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فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
مردم.  بال  و  توی دست  بود  پول  زمانی  یک 
راحت تر  مردم  و  نبود  گران  آنقدر  جنس ها 
خرید می کردند. تغییر دکوراسیون می دادند، 
رنگ وسایل شان را با هم ست می کردند و برای 
یک خرید کلی و حتی جزئی، اینقدر به گُرده 
اما  روزها  این  نمی آمد؛  فشار  پهلوهایشان  و 
سخت است خرید وسایل گران قیمت و چه بسا 
ارزان قیمت، به طوری که گاهی با کلی دودوتا 
چهار تا کردن هم نمی شود وسیله موردنظر را 
خرید و چه بسا اگر فروش اقساطی فروشگاه ها در 
این وانفسا نبود، اغلب مردم برای خرید بسیاری 
مشکل  به  زندگی اشان  ضروری  وسایل  از 

برمی خوردند.
بر پایه گزارش میدانی و صحبت های خودِ مردم 
نی ریز، بیش از نود درصد مردم شهرمان،  قسط 
می پردازند و اجناس شان را اقساطی می خرند، 
اقساط  خاطر  به  عده ای  و  راضی اند  عده ای 

عقب مانده شان، شاکی و ناراضی! 

قضاوت کنید چقدر می ماند! 
عباس علیخانی راننده تاکسی است و ماهیانه 
از قسط  تومان قسط می پردازد،  6-5 میلیون 
تأمین اجتماعی گرفته تا قسط خرید تلویزیون و 

دوچرخه برای بچه و... 
می گوید: به طور نرمال ماهی نه میلیون تومان 
درآمد دارم که پنج-  شش میلیون تومان آن برای 
قسط می رود، حالا خودتان حساب کنید چقدر 

می ماند!
در صندوق عقب ماشینش را می زند بالا...

هنوز  و  تمام شده  ماشینم  گاز  تاریخ کپسول 
نتوانسته ام آن را عوض کنم. با کدام پول؟

از زندگی اقساطی راضی ام
فائزه 32 ساله از زندگی اقساطی راضی است، 
قسطهایی که به قول او اگر نبود، نمی توانستند با 

همسرش صاحب خانه و ماشین شوند.
می گوید: اوایل زندگی خیلی قسط داشتیم و 
شرایط مشکلی بود. چند تا وام سنگین گرفته 
بودیم برای خرید خانه و ماشین و برای پرداخت 
آن ها خیلی به ما فشار می آمد، اما خب خدا را 
شکر گذشت و ما توانستیم نفسی بکشیم. الان 
هم با بیمه ماشین حدود 4- 3 میلیون قسط 
سخت  هرچند  آن ها  پرداخت  که  می پردازیم 
است اما آن طور که باید  شاید فشار زیادی وارد 

نمی کند.

اگر حقوق ثابت باشد خوب است
شهریار اکبری کشاورز است و ماهیانه 10 میلیون 
تومان قسط دارد. یکی دو سال پیش وسایلی 
قسطی  را  ماکروفر  و  تلویزیون  یخچال،  مانند 

خریده و حالا در پرداخت اقساطش مانده!
برای  را  کشاورزان  ما  شرایط  خدا  می گوید: 
هیچکس نیاورد. حقوق ثابت که نداریم. روی 
باران و آب و هوا هم که نمی شود حساب کرد. 
محصول  سرمازدگی،  خاطر  به  گذشته  سال 
کاشتیم  انغوزه  هم  امسال  نداشتیم.  آنچنانی 
که باران نیامد و همگی خراب شدند، دستمان 
آنقدر تنگ بود که پولی هم نداشتیم برای خرید. 
هیچی دیگر، خرج زندگی به کنار، مانده ایم با 
قسط هایمان چه کنیم. خدا شاهد است همین 
امروز صبح پنج میلیون تومان قرض کرده ام برای 
پرداخت یکی از قسط ها. بیست و یکم هم قسط 
کنم. خریدن  مانده ام چکار  که  داریم  دیگری 
وسایل قسطی بد که نیست، خوب هم هست اما 
برای کسی که درآمد ثابتی داشته باشد و بتواند 

برنامه ریزی کند نه برای ما!

قسطی  باید  را  تومان  میلیون  یک  بالای 
خرید!

غلامحسین شریفی 70 ساله و پرستار بازنشسته 
است. به عقیده ی او الان اوضاع به گونه ای شده 
که وسایل بالای یک میلیون تومان راباید قسطی 

خرید! 
ماهی 12 میلیون تومان قسط می پردازد و اصلًا از 

این شرایط راضی نیست. 
می گوید: مرحوم خانمم معلم بود و برای خریدِ 

خانه برای بچه ها وام گرفتیم. خب تا خانمم 
زنده بود دو حقوق داشتیم و راحت تر اقساط 
را می پرداختیم اما با فوت ایشان و قطع شدن 
حقوق او، پرداخت اقساط به طور یقین برای من 
مشکل شده. الان با یک حقوق کارمندی ساده 
چه می شود خرید؟ زمین دو سه میلیاردی؟ 
خانه شش هفت میلیاردی؟ والا این پول هایی 
که دولت به کارمندان و کارگران می دهد، اگر 
ماهیانه با دستگاه کپی، پنج بار هم از روی 
پول ها کپی بگیری و حقوقت را پنج برابر کنی، 
باز هم کم می آوری. اگر همین اجناس اقساطی 
نبود، مردم خیلی از همین وسایل پیش پا افتاده 
دیگر،  بخرند. مجبورند  نمی توانستند  را هم 

مجبورند!

معرفی به بانک و سود بالا!
بیش از هشتاد درصد وسایل ابوالفضل 40 ساله 

قسطی است.
از آبگرمکن گرفته تا لباسشویی و فرش و گوشی 
عقب  آن  پرداخت  بارها  که  اقساطی  موبایل! 

افتاده!
می گوید: ماهی 12- 10 تومان کار می کنیم و 
پنج شش میلیون تومان قسط می پردازیم. با این 
حساب توقع دارید اقساط عقب نیفتند؟ دوست 
داریم نقد بخریم اما کو پول نقد؟ از آن طرف 
برخی از فروشگاه ها هم خدا را در نظر نمی گیرند 
و انصاف را رعایت نمی کنند، می گویند معرفی به 
بانک است و قرض الحسنه، اما خب یک کارمزد 
بانک می گیرد، یک کارمزد  9-8 درصدی که 
9-8 درصدی هم فروشنده، که می شود به نوعی 

گرفتن وسیله قسطی با سود بالا. 

ماهی 18 میلیون تومان قسط می دهم
آقای م. مغازه کفش فروشی دارد و ماهیانه 18 
میلیون تومان قسط می دهد، آن طور که خودش 
می گوید اکثر چیزهایشان قسطی است از مبل 
ماشین  و  لباسشویی  ماشین  و  پرده  تا  گرفته 

سواری .
می گوید: چهار تا قسط ماشینم تا به حال عقب 
افتاده و سی ام هم علاوه بر قسط ها یک چک 
60 میلیونی دارم. از درآمدمان چیزی به خاطر 
اقساط که نمی ماند هیچ، یک چیزی هم باید 
قرض کنیم و بگذاریم روی قسط ها، باز هم بعضی 

از آن ها عقب می افتد.
کدام رضایت؟ معلوم است که رضایت نداریم. 
می سوزیم و می سازیم. مسلماً خرید جنس نقدی 
بهتر است اما اگر همین زندگی قسطی نبود، مردم 
اصلًا نمی توانستند به زندگی خود ادامه دهند. به 
طور مثال همین امسال برای مسافرت به بندر 

رفتیم که البته بگویم سه روز بیشتر طول نکشید 
و منزل هم از یکی از اقوام بود و هیچ چیزی هم 
نخریدیم و تنها خرج خورد و خوراکمان چهار 
تلویزیونی  بندر،  تومان شد. در همان  میلیون 
بود که 18 میلیون تومان بود و همان را در نی ریز 
تومان می دادند. خب من  میلیون  قسطی 26 
دوست داشتم آن را با آن تفاوت قیمت از بندر 
بخرم اما چون نقدی بود نتوانستم و ترجیح دادم با 
هشت میلیون تومان قیمت بیشتر آن را اقساطی 

در نی ریز بخرم.

برای خرید  باید  نبود،  اگر وسایل قسطی 
برخی چیزها گدایی می کردیم!

فائزه سی و نه ساله است و هر ماه نزدیک به هفت 
میلیون تومان  از حقوق یازده میلیون تومانی 
همسرش بابت قسط یخچال و ماشین و قالی 

می رود. 
پرداخت اقساط را بسیار مشکل می داند، با این 

وجود می گوید:
چیزی  نمی توانستیم  نبود  قسط ها  همین  اگر 
بخریم و با این حقوق بخور و نمیر برای خرید 
وسایل منزل باید گدایی می کردیم! هر چند تابه 
حال بارها پیش آمده که اقساط مان دوماه و سه 
ماه عقب افتاده و پول آن بابت چیز دیگری خرج 

شده. 
از شرایط اقساطی هم چندان راضی نیست و 
می گوید: اکثر فروشنده ها اجناس شان را مانند 
طلا و به نرخ روز می فروشند، به طور مثال قیمت 
یک بخاری را روز اول می گویند پنج میلیون 
تومان و هنگام پایان اقساط آن را به نرخ روز 
میلیون  شش  می گویند  و  می کنند  محاسبه 

تومان. 

نمی توان روی درآمد حساب کرد
مجید 38 ساله ماهیانه 10 میلیون تومان قسط 
می پردازد. وامی که برای خرید خانه اشان گرفته 
و در این بی بازاری برای پرداخت اقساط با مشکل 

مواجه شده.
می گوید: شرایط سختی است و سخت تر از همه 
اینکه به خاطر شرایط بد اقتصادی نمی توان 
روی بازار و درآمد خود حساب کرد. به امید 
داشتن بازار و درآمد خوب وام می گیری و بعد 
در پرداخت آن می مانی. وام گرفتن خوب است 
و در ایران، آمریکا یا هر جای دیگر اکثر مردم 
مشکل  اما  می خرند  اقساطی  را  اجناس شان 
اینجاست که در هیچ کشوری به خاطر بی ثباتی 
قیمت اجناس و شرایط بد اقتصادی، مردم به 
خاطر پرداخت وام ها تا این حد بامشکل مواجه 

نمی شوند.

درسهای اخلاقی

این جهان همچون درخت است ای کرام
ما بر او چون میوه های نیم خام
سخت گیرد میوه ها مر شاخ را
زانکه در خامی نشاید کاخ را

چون رسید و گشت شیرین لب گزان
سست گیرد شاخه ها را بعد از آن

چون از آن اقبالْ شیرین شد دهان
سرد شد بر آدمی مُلک جهان

سختگیریّ و تعصّب خامی است
تا جنینی کارْ خون آشامی است

»مثنوی«
این قطعه یکی از زیباترین تمثیلها در نکوهش تعصب و سختگیری است که 

نشان خامی و ناپختگی است.
سخن مولانا این است که ما آدمیان بر یکدیگر سخت می گیریم و خاطر 
یکدیگر را می آزاریم و خُلق یکدیگر را تنگ می کنیم و گاه خون یکدیگر را 

می آشامیم تنها بدین علت که خام و ناپخته ایم.
با خیالی، تیر خلاص می زنیم و به وهم و گمانی، آب و نانی را می برُیم و تاریخ 
نشان می دهد که به وسوسه جاه و مقامی، پوست یکدیگر را کنده  ایم و به 

دمدمه حسدی، حرمت دوستی و برادری را شکسته ایم ...
و شاهنامه فردوسی به حقیقت سوگنامه این خامی ها و ناپختگی هاست.

و از جمله خامی ها یکی این است که:
ما چون کودکان هنوز از شیر بر نیامده ایم و با مائده های آسمانی که غذای 
روح ماست انس نگرفته ایم و طعم بهشتیِ حلوای عشق را نچشیده ایم 
وگرنه بر سر لذات موهوم و بی قرار خاکی، این همه خاک بر سر یکدیگر 

نمی ریختیم.
آن کس که طعمِ آن طعام های والا را چشیده باشد پادشاهی است که بر 
سر هسته خرمایی با بینوایی پیکار نمی کند و اشرف این طعامها یاد خدا و 

مشاهده اطوار او در آیینه زیبایی هاست:
فرشته از چه خورَد، از جمال حضرت حق

غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان
»مولانا«

از کانال تلگرامی t.me/drelahighomshei  به نقل از:
کتاب در صحبت مولانا، به قلم حسین الهی قمشه ای، ناشر: انتشارات سخن

نگاره قدیمی

پای درس  دکتر 
حسین الهی قمشه ای

غرور 
و تعصب انسان 
از خامی است

آشپزی با عشق

باقله پلو بدون گوشت
یکی از غذاهایی که به نظر نمیاد بشه بدون گوشت درست کرد، »باقاله پلو« 
یا باقالی پلو  است که معمولاً با گوشت قرمز یا مرغ پخته میشه. ولی ما این 

دفعه این غذا رو بدون گوشت آموزش دادیم. امیدوارم لذت ببید. 

مواد لازم برای 2 نفر:
1.5 لیوان برنج خارجی یا 2 لیوان برنج ایرانی

1.5 قاشق غذاخوری نمک /  2 قاشق غذاخوری شوید
نوک قاشق چایخوری زعفران  /  نوک قاشق چایخوری دارچین

3 قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان یا زیتون
باقله به میزان دلخواه )من برای دو نفر دو تا لیوان می ریزم(

دستور پخت:
اول اگه خوردن باقله با پوست براتون خوشایند نیست پوست بگیرید.

باقله ها رو آبپز کنید تا نرم بشه. شویدها رو هم آسیاب کنید صد در صد 
بهتره.

برنج رو که از یک ساعت پیش خیسوندید تو آب جوش بریزید و نمک رو 
بهش اضافه کنید و بذارید خوب کشیده بشه تا تو دستتون با فشار انگشت له 

بشه. نصف نشه. اگه برنج ایرانی بود نگذارید خیلی آبپز بشه.
بعد برنج رو آبکش کنید ولی آب روش نریزید که نمکش بره.

کف قابلمه رو هم آب بریزید در حد پنج قاشق غذاخوری و کمی هم روغن. 
بعد ته قابلمه رو می تونید نون بگذارید یا سیب زمینی یا هیچ چیزی.

اگه خواستید سیب زمینی بگذارید نمک بزنید و بگذارید یه مقدار سرخ 
بشن. بعد زیر و روکنید یا سیب زمینی رو رنده شده بگذارید.

روی ته دیگ یک لایه برنج، یک لایه باقله و مقداری شوید بپاشید و یک 
قاشق روغن پخش کنید. دوباره همین کار رو تکرار کنید. آخرین لایه هم 
باقله و مابقی شوید و دو قاشق روغن و پودر زعفران و شوید و یک سوم 
استکان آب جوش. حالا در قابلمه رو با دمکنی ببندید و سه دقیقه شعله 
رو زیاد و بعد کم کنید تا 40 یا 45 دقیقه دیگه بپزه. همراه باهاش می تونید 
یک استکان کشمش پلویی رو همراه با روغن در حدی تفت بدید تا کشمش 

روغنی و داغ بشه. من نمی گذارم پفکی بشن ولی به دلخواه خودتون.
برنج که پخت، مخلوط کنید  و خوب هم بزنید و همراه با کشمش سرو کنید.

//

 

دانستنیهای خودرو

شتاب خودرو 
را چگونه افزایش دهیم؟

بخش مکانیک خودرو هنرستان فنی و حرفه ای باهنر نی ریز

همیشه  بین المللی  قوانین  اساس  بر  کننده  تولید  کمپانی های 
محدودیت هایی برای شتاب خودرو تعریف می کنند. دلیل این کار کم کردن 

مصرف سوخت و جلوگیری از وقوع تصادفات شدید است. 
اما ممکن است همان شتاب کارخانه نیز با مشکل روبرو شود. 

روش های مناسب افزایش شتاب خودرو  چیست؟
- بهره گیری از روغن موتور با کیفیت و تعویض فیلتر روغن 

روغن موتور بی کیفیت، سبب می شود در طی حرکت پیستون در داخل 
سیلندر گرمای فراوانی به وجود آید؛ لذا زمینه برای شکل گیری احتراق 
در سیلندر زودتر از موعد جرقه زنی شمع ها فراهم می شود و موتور خودرو 
را معیوب می سازد.  علاوه بر کیفیت روغن موتور، دوره زمانی مناسب 
برای تعویض آن نیز اهمیت دارد. روغنی که دیر تعویض می شود، خاصیت 
روان کنندگی اش را از دست می دهد و به قطعات آسیب می زند و در نتیجه 
پاکسازی روغن  بدانید وظیفه  بهتر است  شتاب خودرو کم می شود.  
از آلودگی ها قبل از ورود آن به موتور بر عهده فیلتر روغن است. تعویض 

نکردن بموقع فیلتر روغن نیز سلامت موتور را به مخاطره می اندازد. 
توصیه می شود به نوع برند روغن موتور، زمان مناسب تعویض روغن و فیلتر 

روغن توجه داشته باشید. 
- تعویض فیلتر هوا در بازه زمانی مشخص 

یکی از اجزای ساده خودرو، فیلتر هوا است. فیلتر هوا نقش چشمگیری در 
راندمان و عملکرد خودرو دارد. فیلتر هوا با پاک سازی هوای ورودی به موتور 

خودرو، مانع نفوذ آلودگی و گرد و غبار به بخش پیشرانه می شود.
این فیلتر به مرور زمان به دلیل جذب آلودگی ها مسدود می شود و با ایجاد 

اختلال در روند عبور هوای مناسب، شتاب خودرو را پایین می آورد. 
- تعویض لاستیک ها 

نوع لاستیک در شتاب گیری خودرو بطور مستقیم تأثیردارد. برای هر 
نوع خودرو یک سایز لاستیک مناسب طراحی شده است. زمانی که عرض 
لاستیک زیاد باشد، در طول حرکت اصطکاک بیشتری با زمین شکل 

می گیرد و میزان شتاب خودرو کاهش پیدا می کند. 
با افزایش میزان اصطکاک،  لاستیک های فرسوده آج کمتری دارند و 
سبب کاهش شتاب می شوند. در افزایش شتاب خودرو سه عامل لاستیک 

استاندارد، تنظیم فرمان و بالانس لاستیک ها دخیل هستند. 
- پاک سازی و تعویض انژکتور خودرو 

وظیفه پاکسازی سوخت خودرو از آلودگی ها بر عهده انژکتور خودرو است. 
آلاینده های موجود در سوخت در دهانه انژکتور رسوب گذاری می کنند و 

مانع ورود میزان استاندارد سوخت در داخل سیلندر می شوند. 
عدم ورود سوخت مناسب، روند شکل گیری احتراق را مختل می کند و 
شتاب خودرو را پایین می آورد. برای افزایش شتاب خودرو، به تشخیص 

تعمیرکار مجرب، انژکتور را شست و شو دهید. 
- تنظیم کنترل کننده دریچه گاز

یکی از بخش های تأثیرگذار در شتاب گیری خودرو، کنترل کننده دریچه 
گاز است. در خودروهای قدیمی دریچه گاز به صورت مکانیکی تعبیه 
می شد. در خودروهای مدرن دریچه گاز برقی شده؛ و لذا میزان باز شدن 

دریچه گاز بر اساس محاسبات از قبل معین شده شکل می گیرد. 
برای  است.  شتاب خودرو  کاهش  برقی  گاز  دریچه  عیب های  از  یکی 
تنظیم کنترل کننده دریچه گاز می توان تنظیمات دریچه را با مراجعه 
به مکانیک های متخصص به وسیله نرم افزارهای ویژه ریمپ، به صورت 

استاندارد تغییر داد.
- بررسی پمپ بنزین خودرو

بنزین موجود در باک خودرو از طریق پمپ بنزین به سمت انژکتور منتقل 
می شود. بی شک عملکرد نامناسب پمپ بنزین سوخت رسانی به سیلندر را 

کاهش می دهد.  
- بررسی استپ موتور اتومبیل 

یکی از کارکردهای مهم استپ موتور تنظیم هوای ورودی به سیلندرها 
است. با معیوب شدن استپ موتور، هوای مورد نیاز سیلندر تأمین نمی شود 

و احتراق ناقص به وجود می آید.
و هوا در معرض  قرارگیری در مسیر سوخت  به موجب  موتور  استپ 
رسوب گذاری است. با رسوب گذاری استپ موتور، دریچه گاز به طور مناسب 

باز و بسته نمی شود و زمینه برای خاموش شدن موتور مهیا می شود. 
- سرویس کاتالیزور خودرو 

نقش کاتالیزور خودرو را می دانید؟ موتور در طی شکل گیری عمل احتراق، 
گازهایی را برای تصفیه به کاتالیست انتقال می دهد. کاتالیزور موظف است 
آلودگی ها را به گازهای بی خطر تبدیل کند. به مرور زمان و به موجب تکرار 
هدایت گازهای آلوده، در عملکرد کاتالیزور اختلال ایجاد می شود و شتاب 
خودرو کم می شود.  بدین ترتیب سرویس دوره ای کاتالیزور اهمیت دارد. 
بهتر است بدانید عدم مراجعه به سرویس های دوره ای، شما را ملزم به 

تعویض کامل آن می کند.
- تعویض سیم گاز 

سیم گاز دریچه ورود هوای موتور به پدال گاز را متصل می کند. به میزانی 
که پای راننده بر روی پدال گاز فشار وارد می کند، میزان هوای ورودی به 

سیلندر افزایش می یابد و شتاب گیری خودرو شکل می گیرد. 
زمانی که سیم گاز شل می شود، با وجود فشاری که راننده به پدال گاز وارد 
می کند، دریچه هوا به اندازه مناسب باز نمی شود و هوای مورد نیاز سیلندر 

تأمین نمی گردد. 
- سبک سازی خودرو 

یکی از راه های افزایش شتاب خودرو، کاهش وزن اتومبیل است. 

زندگی قسطی!
زیر سایه وام های تمام نشدنی 

◻ عکس: سعیده صحراگرد
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لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه  طنز نی ریزان فارس

زبونمُ لال، زبونمُ لال

هفته پیش با دوستانمان دسته جمعی 
رفته بودیم تارم زیر سنگ ترکیده!

همه تحصیل کرده بودیم و جویای کار! 
بحث کار و درآمد که شد، هر کدام از ما 
چشم اندازی از آرزوهایی که برای شغل 
بقیه  برای  داشت  آینده اش  زندگی  و 

توضیح داد  و ترسیم کرد!
می خواست  دلشان  دوستان  بیشتر 
تحصیل  آن  در  که  رشته ای  با  مطابق 

کرده اند کار پیدا کنند!
نوبت به من که رسید با فیس و افاده 
وصف ناپذیری نگاهی به جمع انداختم 
به  تحصیلی ام  رشته  از  متکبرانه  و 
صورت خییییلی خاص تعریف کردم و 
از قصدم برای ادامه تحصیل در خارج از 
کشور خبر دادم و آرزو کردم با حمایت 
خانواده هایم در اینور آب و  آنور آب به 
دست  جهان  علمی  رتبه های  بالاترین 

پیدا کنم!!!
پچ پچ و ولوله آرامی بین دوستانم در 

گرفت و خیلی سریع سکوتی عجیب حاکم 
شد!

بودم  قرارداده  تأثیر  تحت  را  همه  اینکه  از 
شوق و شعف وصف ناپذیری تمام وجودم را 

فراگرفت!
یکی از دوستان سکوت جمع را شکست و 
پرسید: منظورت از خانواده اینور و اونور آب 

چیه؟!
و  انداختم  غب  غب  به  بادی  دوباره  من 

متکبرانه تر از سری قبل گفتم: عمه جانم 
با همسر و بچه هاش خارج از کشورن!

پدر و مادرم هم اینجا منو حمایت مالی 
میکنن!!!

نخوت  و  خودپسندی  اینکه  برای  بعد 
کنم  تکمیل  جمع  برابر  در  را  خودم 
همان  یا  بلندگو  حالت  به  را  گوشی 
اسپیکر قرار دادم و با واتساپ به عمه ام 

زنگ زدم!  
بعد از سلام و احوال پرسی گفتم: عمه 
جان! من خیلی دوست دارم بیام اونجا 

زندگی کنم و درس بخونم!
عمه هم نه برداشت و نه گذاشت با لحنی 

بی احساس و  تحقیرآمیز گفت: 
عمه! با کدوم پول میخوای بیای خارج؟! 
بابات که توی همون کفش و لباس و 
خوراکتون مونده! کلی پیش من قرض 
داره و پس نداده! گیریم که بهت پول بده 

بیای اینجا؛ کسی رو داری بری پیشش؟!
صحبت عمه که به اینجا رسید، شلیک 
صدای خنده دوستان کوهنوردم در کشاکش 
و گمانم ترک  پیچید  تارم  بلند  صخره های 

سنگ ترکیده بزرگ تر شد!!!
قربانتان غریب آشنا

روزی که سنگ ترکیده بیشتر ترکید!!!

ماجراهای من و بی بی

بی بی لپ بچه ی تازه به دنیا آمده را کشید و 
همانطور که نیشخندی می زد گفت:

- زشتو، زشتو...
با آرنجم زدم به پهلویش و ابروهایم را انداختم 

بالا که کبری خانم گفت:
- ووووی نگو ایطو عاروسُم بدُش میگیره، دلتُ 

میا؟
لبخندی زدم.

- شوخی میکنن بی بی جان، اینجوری میگن 
که چش نخورن نوه تون!

بی بی دوباره پوزخند زد...
- دروغ میگه! هیچم شوخی نیکنم، دیه ای 
چِشِی ریز و دماغ پقَ و پنَ و صورت پتُالو خو 

دیه چش زدن ندره! دروغ میگه گلابی!
دوباره با آرنج زدم به پهلوی بی بی...

ماشالا مویی سفید  - بی بی جان، شما که 
کردین، بچه زیاد دیدین، اکثر بچه ها وقتی 
به دنیا میان، صورتشون ورم داره و همین 

شکلی ان، مگه نه؟
بی بی ابرویش را داد بالا...

- والا ایکه من می نم اَ وَرَم مَرَم گذشته، بدبخت 
دُخترَم خو هه دیه بدتر، اَ هی حالا فکر ییَ دبیِ 
بزرگ ترشی برش باشین، ای که من می نم رو 

دَسوتون می مونه!
کبری خانم پشت چشمی نازک کرد.

- وا! چشه میه بچه ام بی بی؟ خیلی ام دِلوشون 
باخاد!

بی بی دوباره نطقش باز شد...
- هااااا، ای حور پری که من درم می نم خیلیام 
بویه دلوشون باخاد!  فقط تو ییَ چی مونمَ ای 
بچو اَ کی رفته، بواش خو بد نی، ننه شم خو 

قشنگه، ای بری چه ایطو شده؟
کبری خانم آمد چیزی بگوید که دست بی بی 

را گرفتم و رو به کبری خانم گفتم...
- ما دیگه با اجازه تون رفع زحمت کنیم. وقت 
ملاقاتم که دیگه الان تمومه. حرفای بی بی رو 
هم به دل نگیرین، بی بیه دیگه، ایشالا داغشو 

نبینین!
و کشان کشان دست بی بی را گرفتم و از اتاق 

بیمارستان بردمش بیرون...
هنوز درست و حسابی از در نزده بودیم بیرون 

که بی بی طلبکارانه نگاهم کرد...
- تو بیخود می کنی بجِِی من حرف می زنی، 

اصن به تو چه!
- خو ای حرفا چی بود زدین بی بی، طرف 
ناراحت میشه بهش اینطوری می گین، هی 
میگی نوه تون زشته، بچتون زشته! بدتر از اون 
حرف آخری که زدین، میگین معلوم نیس 

بچه شبیه کی شده.
- خو میه دروغ گفتم؟ نه اَ ننش رفته نه اَ بواش!  
عین  شده  بگم  ماخاسم  بگم،  خو  نذاشتی 

کبری خودُش...
- اتفاقاً کپی مامانشه بی بی!

- مامانشُ؟ 
- آره

- دختر! ننه ی بچو با ای دماغ قلمی و چِشی 
قشنگ و پوس ترتمیز کجا مث ایه؟

- ای بابا، مگه نمی دونین بی بی، چن تا عمل 
زیبایی کرده این شکلی شده...

- ووووی خاک عالم راس می گی؟
- بله بی بی، دروغم چیه؟

بی بی کمی فکر کرد.
- حالا بدم نشد گلابی. عُغدامه خالی کردم.

- چطور بی بی؟
- نیفَمی خو هی کبری وختی تو دنیا امُده 

بودی، بری قیافَت چقد منه خفت داد!
زد توی سرَم!

- خدا بزنه تو سرُت که هر جا هسی، مویه ی 
ننگ منی! یادُم اومد اعصابمُ خرد شد! 

گلابتون

مامان اقد خوشگل! بچه اقد زشت!

فاطمه زردشتی نی ریزی، نی ریزان فارس:
نه  بود،  درکار  امروزی  گوشی های  نه  زمانی  یک 
اینترنتی، نه واتساپی، نه اینستاگرامی، نه ایتایی؛ آن 
روزها خبری از گرانی های امروز هم نبود، فراغت مردم 
بیشتر بود و شاید همین دلیلی بود بر مطالعه بیشتر 

آنها...

مشغله فکری و کتابهای مظلوم
معصومه زحلی 58 ساله است و در حال حاضر اصلًا 
اهل کتاب خواندن نیست. البته آن طور که می گوید، 
به  چندین سال پیش کتاب می خوانده و خصوصاً 
کتابهای طب سنتی و بیماریها علاقه خاصی داشته؛ 
اما از وقتی شوهرش از دنیا رفته، قید کتاب و مطالعه 

را به کلی زده!
می گوید: »شوهرم بسیار اهل کتاب بود و کتابخانه ای 
بزرگ با تعداد زیادی کتاب داشت. از وقتی از دنیا رفت، 
بسیاری از کتابهایش را بخشیدم و قید کتاب خواندن را 
زدم. خدا رحمت کند او را، به کتابهایش علاقه خاصی 
داشت؛ به طوری که بعد از بخشیدن کتابهایش، به 
خواب یکی از اقوام آمده و گلایه کرده بود که چرا آنها 
را نگه نداشته ام. نمی شود دروغ گفت و از تأثیر کتاب 
غافل شد، کتاب خواندن تأثیر زیادی در زندگی انسان 
دارد. مگر می شود کتاب در مورد تربیت کودک خواند و 
کودکِ خوبی تربیت نکرد؟ مگر می شود کتاب در مورد 
همسرداری خواند و رفتار خوبی با همسر نداشت؟ 
مسلماً تأثیر خود را دارد؛ منتها الان این قدر مشکلات، 
که  شده  زیاد  مردم  گرفتاری های  و  فکری  مشغله 
کسی به دنبال کتاب نمی رود. جدای از آن نمی شود 
از گوشی ها و برنامه های تلویزیون هم غافل شد. زمان 
ما نه خبری از گوشی بود و نه برنامه های تلویزیون و 

همین ما را به سمت کتاب می کشاند.«

فراری از کتاب
نیما 28 ساله از کتاب فراری است. 

خریده  کتابی  حال  به  تا  نمی آید  »یادم  می گوید: 
یا خوانده باشم. فقط یک بار دوستم کتاب شعری به 
من هدیه داد که بعدها آن را نخوانده، به دوست  دیگرم 
هدیه کردم! کلًا با کتاب خواندن رابطه خوبی ندارم و 
کتابهای درسی را هم به زور می خواندم. البته روزنامه یا 
مجله ای دستم بیاید، ورقی می زنم و گاهی مطالب آن 

را می خوانم؛ اما کتاب نه! «
در مورد تأثیر خواندن کتاب در زندگی افراد می گوید: 
بدانم  که  نخوانده ام  کتابی  تابه حال  چرا؟  »دروغ 

تأثیرگذار است یا نه!«

قیمت بالا و معضل موبایل
وحیده 30 سال دارد و تا 5-4 سال پیش یعنی دوران 

مجردی، کتابخوان بوده و الان نه. 
درگیری های فکری، کارِ خانه و گوشی های امروزی را 
عامل اصلی کتاب  نخواندن افراد می داند و می گوید: 
»خودِ من! عاشق کتابهای انگیزشی بودم و از حق 
نگذریم چقدر هم خواندن آنها، دیدم را به زندگی 
مثبت می کرد؛ اما از وقتی این کتابها را نمی خوانم، 
منفی نگر و منفی باف شده ام. خدایی وقت نمی کنم و 
مدام ذهنم درگیر چیزهای متفاوت است. مردم دیگر 
آن طور که باید و شاید سراغ کتاب نمی روند و حتی 
اگر بخواهند کتاب هم بخوانند، از طریق گوشی آن 
را می خوانند؛ چون قیمت کتابها خیلی زیاد است و 

کتابهای کتابخانه ها هم آن چنان به روز نیست.«
خسرو مزیدی مرادی، کشاورز، دیپلمه و 61 ساله است. 
اهل مطالعه است، کمدی پر از کتاب دارد و شبها تا 
کتاب نخواند، خوابش نمی برد. برایش هم فرقی ندارد؛ 
از کتاب شعرو داستان گرفته تا وصایای امام و کتابهای 

شهید چمران...
گران شدن جنس ها و درگیری مردم را عامل اصلی 
و  می داند  جامعه  در  مطالعه  میزان  آمدن  پایین 
دنبال  نخوانند،  کتاب  دارند  حق  »مردم  می گوید: 
یک لقمه نان هستند و وقت نمی کنند. خودِ من، 
اگر بخواهم در روز کتاب بخوانم، از کار و بدبختی ام 
می مانم. کتاب خواندن وقت می خواهد و هر چند در 
زندگی آدم بی تأثیر نیست، اما برای آدم آب و نان 
نمی شود؛ آن هم با این مشکلات زیاد امروزی. خصوصاً 
این که قیمت کتابها بسیار گران است. من اگر کتابی 
مجانی به دستم برسد، آن را می خوانم؛ وگرنه اصلًا 

کتاب نمی خرم.«

 روح مرده کتابخوانی
محبوبه حاجی پور 42 ساله، از دیگر کسانی است که 
مشکلات زندگی و گرانی کتاب را از دلایل عمده کتاب 

نخواندن افراد می داند. 
بیش  و  کم  بود  که  سالم   25 یا   24« می گوید: 
می خواندم؛ اما الان اصلًا. کلًا آدمها و خصوصاً بچه های 
درس های  نیستند.  مطالعه  و  کتاب  اهل  امروزی 
مدرسه شان را به زور می خوانند چه برسد به کتابهای 
دیگر. نمونه اش یکی از همین زن های اقوام خودمان؛ 
به دخترش اصرار پشت اصرار که می خواهی بروی 
دانشگاه که چه بشود؟! برو کار آرایشگری یاد بگیر 
که فردا بدون پارتی شغلی داشته باشی و دستت توی 

جیب خودت باشد!«
محمد 60 ساله از دیگر کسانی است که وضعیت بد 

اقتصادی را عامل نخریدن و نخواندن کتاب می داند. 
مُرده.  افراد  در  کتاب خواندن  »روحیه  می گوید: 

اکثر مردم دو شغله شده اند و وقت و نیرویی برای 
کتاب خواندن ندارند. منِ بازنشسته  ترجیح می دهم 
بالغ بر  به جای این که کتاب مورد علاقه  ام را که 
300-200 هزار تومان است بخرم، به جای آن نیم 
کیلو گوشت برای زن و بچه ام بخرم. قبلًا یعنی چند 
سال پیش کتابهای شهید چمران و دیگر کتابها را 
زیاد می خریدم و می خواندم؛ اما چندین سال است 
دور کتاب نرفته ام و یادم نمی آید آخرین کتابی که 
خوانده ام چه بوده. مردم دل و دماغی برای خواندن 
که  طور  همان  اگر  شاید  نمی دانم،  ندارند.  کتاب 
نمایندگان مجلس برای خودشان حقوق بالا تصویب 
می کنند، یک دهم این حقوق را هم برای مردم عادی 
و بازنشسته ها تصویب کنند، دل و دماغ کتاب خواندن 

افراد کم کم به جای خودش برگردد!«

تولد دوباره فرهنگ  برای  امیدی  کافه کتاب، 
کتابخوانی

حسین صادقیار کتابفروشی دارد و گران شدن کتابها 
را دلیل اصلی پایین آمدن میزان مطالعه در جامعه 

می داند.
درصد   90 گذشته،  سال  ده  به  »نسبت  می گوید: 
نمی خرند  کتاب  مردم  شده!  کم  کتابخوان هایمان 
به خریدن  و  و کسانی هم که می خرند، مجبورند 
کتابهای درسی، کمک درسی، کنکوری و آموزشی 

اکتفا می کنند. قیمت کتابها نسبت به دو سال پیش 
حدود پنج برابر شده و قیمت آن هفته ای افزایش 
می یابد. تا همین چهار پنج سال پیش مردم کلی رمان، 
داستان و کتاب تاریخی می خریدند؛ اما الان خرید 
این کتابها تقریباً صفر شده است. تمام رمان های ما در 
کتابفروشی امان که جزو کتابهای معروف هستند و 
حرفی برای گفتن دارند، قیمتشان بالای دویست هزار 
تومان است. مدتها است یارانه کتاب را حذف کرده اند 
و اگر کتاب ارزان شود، مسلماً تعداد افراد متقاضی هم 
بیشتر می شود. البته در این میان از نقش گوشی ها هم 

نمی توان گذشت.«
ادامه می دهد: »مردم برای خرید کتاب مشکل دارند 
و کتابهای روز هم در هیچ کدام از کتابخانه های نی ریز 
نیست. اگر من یکی از مسئولان شهر بودم، کتابخانه ای 
مجهز در زمینه های روان شناسی، تاریخی و داستانی 
دایر می کردم تا مردم بتوانند از آن بهره مند شوند. 
البته ما جدیداً برای کتابخوان کردن افراد، مکانی به 
نام کافه کتاب راه اندازی کرده ایم که مردم کتابهای 
به  برمی دارند،  کتابفروشی  از  را  موردنظرشان 
کافه کتاب که دقیقاً کنار کتابفروشی است می روند، 
در آنجا قهوه ای می نوشند، چند صفحه از کتاب را 
می خوانند و سپس در صورت تمایل آن را می خرند. 
خب این کار مدتها است در ایران ابداع شده و رونق 
خوبی هم گرفته. استقبال در نی ریز هم برای شروع 
بد نبوده و ما امیدواریم بیشتر شود. البته ما خودمان 
در نی ریز انتشاراتی داریم و تاکنون بالغ بر 20 عنوان 
کتاب چاپ کرده ایم. یکی از کتابهای مطرح چاپ شده، 
)خوشنویس  ایثارگر  آقای  خط  چهارجلدی  کتاب 
تدریس  هم  مدارس  در  که  است  بوده  نی ریزی( 

می شود.«

مشتری ما کم نشده
رضا یلدایی از فروشندگان کتاب است که در ماه حدود 
800 جلد کتاب می فروشد؛ کتابهایی که بیشتر آنها 

کنکوری و کمک درسی است.
افزایش قیمت کتاب را نسبت به سال قبل حدود 40-

30 درصد می داند و در مورد کم شدن میزان مطالعه 
مردم می گوید: »دغدغه ها و مشغله های مردم زیاد 
شده و قیمت کتاب نیز تا حدودی تأثیرگذار است؛ 
این در مورد مشتری های ما صدق نمی کند.  البته 
قبل  از  که  هستند  کسانی  ما  مشتری های  بیشتر 
خرید می کردند و بیشتر از قیمت، کیفیت، ترجمه و 
انتشاراتی کتاب برایشان مهم است. از این رو تقریباً 
ریزش نداشته اند و همچنان همان کتابهای باکیفیت 

را می خرند.«
در مورد این که چه کنیم تا سطح مطالعه در جامعه 
فرهنگ سازی  »کتاب خواندن  می گوید:  شود،  زیاد 
می خواهد. باید از مدارس و خانواده ها فرهنگ سازی 
و الگوسازی شروع شود؛ یعنی از زمانی که شخصیت 
در  است.  در حال شکل  گیری  کودک  و  دانش آموز 
غیر این صورت زمانی که به سن نوجوانی می رسند، 
انگیزه ای برای کتاب خواندن ندارند. البته جدا از این 
تأکید می کنم کسانی که می خواهند کتاب بخوانند، 
کتابی با ترجمه و انتشاراتی خوب بخوانند؛ چون هر 
کتابی ارزش خواندن ندارد. در این مورد مسئولان هم 
می توانند فعال باشند؛ به عنوان مثال اگر من رئیس 
آموزش و پرورش بودم، ساعتی در کلاسهای هفتگی 
را به مطالعه اختصاص می دادم و حتی از ناشرها و 
مترجم های خوب دعوت می کردم و سعی می کردم 
البته  دهم.  کتاب هدیه  مختلف  عناوین  به  حتماً 
کتاب های خوب؛ چون متأسفانه سازمانها اگر بخواهند 
کتابی هدیه دهند، اغلب از کتابهای خوب استفاده 

نمی کنند و بیشتر ظاهر قضیه را حفظ می کنند.«
نبود ثبات اقتصادی در کتاب، افزایش کتابهای کپی و 
زیرمیزی، برگزاری نمایشگاه های کتابی که کتابهای 
خوب در آن عرضه نمی شود و نبود نیروی ماهر را از 
»البته  می گوید:  و  می داند  کتاب فروشان  مشکلات 
ما در کتابفروشی امان به کار خرید و فروش کتابهای 
دست دوم نیز مشغولیم. گران شدن کتابها قدرت خرید 
مردم را کم کرده و این کمک زیادی به کسانی است که 
قدرت خرید کتابهای نو را ندارند. از آن طرف کسانی 
هم که کتابهایشان را لازم ندارند، آن را می فروشند و در 

ازاء آن کتاب جدید می خرند.«
یلدایی در مورد خاطراتش در کتابفروشی می گوید: 
»سال اول که قسمت عمومی کتابفرشی را راه انداخته 
بودم، آخر شب و آخر ساعت کاری ام خانمی مراجعه 
کرد و خواست کتابهای عمومی از انتشارات خوب را به 
ایشان معرفی کنم. خب من در حالی که خسته بودم، 
نزدیک چهل پنجاه عنوان کتاب به ایشان معرفی کردم 
و توقع داشتم در پایان یک کتاب یا نهایتاً دو جلد از آنها 
را انتخاب کند. در کمال ناباوری دیدم ایشان همه  آن  
کتابها را خرید که واقعاً خستگی من بیرون رفت و برایم 
خیلی جالب بود هنوز آدم هایی در نی ریز هستند که 

دغدغه کتاب دارند.«

گزارش اختصاصی نی ریزان فارس از بازار کتاب

گم شدن کتاب در دغدغه های روزمره
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 19 تا 29  اردی بهشت در مصلای امام خمینی برگزار می شود

س: سعیده صحراگرد
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